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 آمـوز لـر زبـان،   دانش آموزشي،- تعاملات اجتماعي زبان مادري، نيم زبانگي،: ها واژهليدك
  وضعيت زباني

  
 مقدمه .1

توانـد بـا جهـان    مهمترين وسيله ارتباطي انسان است كه به كمـك آن مـي  ) (Languageزبان
يعنـي اسـاس آن بـر     پرورش فرايندي ارتباطي است، و پيرامون ارتباط برقرار كند. آموزش

اط انساني است. در نتيجه افراد براي رسيدن به دو هـدف آمـوزش و پـرورشِ    تعامل و ارتب
 تسلط و مهارت در استفاده از زبان نظام آموزشي هستند. صحيح نيازمند دانستن،

اي بهـره  انتخاب يك زبان معيار و رسمي در كشوري كه از تنوع قومي و زباني گسترده
اي كـه زبـان مـادريِ    ان كودك با نظام آموزشيپيامدهاي بسياري دارد. مواجهه هزار برد،مي

متفاوتي با آن دارند، يكي از اين پيامدهاست. از سوي ديگر به دليل اهميت نقش نهاد تعليم 
ضروري بوده و  پذيري افراد، بررسي فرايندهاي آموزش و پرورشو تربيت در فرايند جامعه

 گشاي بسياري از مسائل باشد.تواند گرهمي
عنـوان نـوعي مهـارت و     بـه  (Bilingualism)زبانگي به دو زبان منجر به دوگرچه تكلمّ 

شود، عدم تسلط بر آنها نيز فرد را در موقعيت دشـواري بـراي تعامـل، تفكـر و     توانايي مي
يـك از دو   كـودك در هـيچ   ،كه در آن؛ دهد. در متون علمي وضعيت مذكورتخيل قرار مي

ــلط    ــر و تس ــگاهي تبح ــادري و آموزش ــان م ــي زب ــدا نم ــافي پي ــك ــه" د راكن ــان  نيم زب
 Dopke, McNamara( "زبانگي كاهشي دو"يا  (Beheydt and Demeulenaer, 2003)"شناختي

and Quinn, 1997 ( ينـيم زبـانگ  « را ، آنكحميدي بـه نقـل از سـنترا    و گويندمي« (Semi-

linguism))،ت كه به دلايلي اي اسزبانگي نقص و كاستيكند. نيم) تعبير مي6: 1384حميدي
به كه به دو زبان مسلط است و  كسي استزبانه  دوفرد زيرا  آيد.پيش ميزبانه بودن  دودر 

 كند.هردو زبان صحبت ميراحتي به 

الزامـات و  » ايمدرسـه  كـودك «بـه  » خـانگي  كودك« ورود به مدرسه و تبديل شدن از
ش اين نقش مسـتلزم ايجـاد   ).پذير1/285:ج1392مراه دارد(سنتراك،ههاي جديدي بهنقش

سو  از يك )1/112:ج1392(منادي،» ايزبان مدرسه« تعامل با محيط و اطرافيان است. وجود
زبانگي كودكان از سويي ديگر، پذيرش اين نقش و در پي آن ايجاد تعامـل سـازنده از   و نيم

اگـر كـودك خردسـال در يـك جمـع      « كند.آموز را با چالش روبرو ميجانب كودك/دانش
تحقير خواهد شد و از قدم نهـادن در   عمومي جرأت تكلمّ به زبان مادريش را نداشته باشد،
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هدف اصلي زبان ارتباط « ) از طرفي1388:6وموسوي، احتشامي»(آن محيط سرباز خواهد زد
پرورش نيز فرايندي ارتباطي است و اين بدان معني  و و آموزش )1/5:ج1389مدينا،»(است

بـاط و دلبسـتگي ميـان كـودك و     زبـان مدرسـه مـانع ايجـاد ارت     است كه عـدم تسـلط بـر   
 شود. مي  مدرسه

از يك سو با ماهيت انسـاني و تكـوين   «پرورش يك نهاد اجتماعي است كه  و آموزش
شخصيت فرد رابطه مستقيم دارد و از سوي ديگر با هرگونه تحرك و دگرگـوني اجتمـاعي   

 پرورش ماننـد  و ت كاركردهاي آموزشاهمي ).1/13:ج1375فومني،گلشن»(در ارتباط است
اي و تخصصـي، نـوآوري و   تربيت حرفـه  پذيري، يگانگي اجتماعي،انتقال فرهنگ، جامعه«

اي است كه عدم تحقق يـا اخـتلال   گونه) به24 - 26/ 1:ج1392منادي،»(تغير، رشد شخصي
آورد. ناپذيري بر شخصيت و آينده فرد و سپس جامعه وارد خواهـد  در آنها صدمات جبران

هاي زباني در ايران اغلـب كمـرو و   كودكان اقليت«دهد آنگونه كه نتايج تحقيقات نشان مي
خجالتي هستند و برقراري ارتبـاط و تعامـل مطلـوب در نظـام آموزشـي برايشـان مشـكل        

ورود چنـين كودكـاني   « ).1390زايركعبه، 1388 ، احتشامي و موسوي1372احمدپور»(است
گيـرد كـه   ار براي آنهاست....[زيرا] كودك در برابر زباني قرار ميبه مدرسه، يك حادثه ناگو

شود، در نتيجه يك فاصله ارتباطي بين با آن ناآشناست و در محتواي فرهنگي وي يافت نمي
مبتنـي بـر تحقيقـات كراسـنو و     ).35: 1377دوزي، يمنـي »(شـود كودك و مدرسه ايجاد مي

ــي( ــCrosnoe and Turley( )2011ترُلِــ ــامينز و )Guofang( )2008( گ)،گيوفانــ  كــ
)Cummins)(2001( »دليل عدم تسلط بر زبان آموزشـي بـه جـاي آنكـه     ه كودكان دوزبانه ب

 گسسـت فرهنگـي ميـان خانـه،     اي از زنجير اجتماعي كه در آن ميزيند ببينند،خود را حلقه
 بـا جامعـه و  هاي آنها را تجربه كرده در نتيجه دچار اختلال در ايجاد رابطه مدرسه و آموزه
 ».شوندعوامل آن مي

) و كـنش  Introductionاهميت و نقش زبان در نظام آموزشي و بـراي برقـراري تعامـل(   
 )بر انديشمندان علـوم اجتمـاعي نيـز پوشـيده نمانـده اسـت.      Social Introductionاجتماعي(

 Benjamin Leeو بنجــــامين ورف ( )1949وEdward Sapir) ()1921ادوارد ســــاپير«

Whorf)(1956)فرضيه نسبيت زباني (Linguistic Relativity    را تدوين كردند. ايـن ايـده كـه(
كنيم و اينكه تفكر، تجربـه  گوييم فهم و تجربه ميجهان را مطابق با زباني كه بدان سخن مي

 همچنين از ديدگاه هربـرت ميـد   ).207: 1389(مدينا،» و واقعيت ما به زبانمان بستگي دارد
(Herbert Mead)، »ِاجتماعى است؛ تعاملى ميان دو يا چند نفر كه واحد تحليل رفتارى، كنش
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شان بخشى از يك الگـوى مسـتمر    طور متقابل وظايفى را بر عهده دارند و رابطهنحوى بهبه
ــان را مبنــاى كــنش متقابــل اجتمــاعى مــى  ). 1/59:ج1377لارســن،»(دانــد اســت. ميــد زب

اسـت و   )Cultural capitalرمايه فرهنگـي( زبـان نـوعي س ـ  «معتقد است ) (Bourdieuبورديو
شـوند از سـرمايه   اند، آنگاه كه وارد مدرسه مـي كودكان گروههايي كه سابقاً در حاشيه بوده
). Passeron Bourdieu and 1990 :83»(انـد بهـره فرهنگي و زباني مناسب براي موفقيـت بـي  

 كنـد. اده كسـب مـي  سرمايه فرهنگي نوعي سرمايه غيرمادي است كه فـرد از طريـق خـانو   
هـايي از  بخـش  سينما، نواختن ساز و... رفتن به موزه، ترجيحات و سلايق هنري، تحصيلي،

و  هاي تعلـيم  در واقع از نظرگاه بسيار انتقادي بورديو، نظام« شوند.اين سرمايه محسوب مي
تربيت مدرن در اعتباربخشي و ارتقاي سرمايه فرهنگي در كودكـاني كـه سـرمايه فرهنگـي     

 و نسبت كودكاني كه هنگام ورود به نهادهاي تعلـيم  به  اند، زيادي از والدينشان به ارث برده
 كنند. هاي اندك و ناچيزي برخوردارند، بسيار كارآمدتر عمل مي تربيت از مهارت و خصلت

گـذارد؛   از طرفي نظام آموزشي، آشكارا ميان كودكان طبقه فرادست و فرودست تبعيض نمي
شوند؛ اما  ارزيابي مي "طرفانه بي"همه كودكان بر پايه معيارهاي يكسان برتريبلكه برعكس، 

ادگـار و  »(آينـد  نكته قابل توجه اين است كه اين معيارهاي برتري از فرهنگ فرادسـت مـي  
) نيز در تلاش است تا ارتباط ميـان طبقـه   Bernstein( برنشتاين ).1/540:ج1387سجوئيك، 

روشن نمايد. برنشـتاين معتقـد اسـت قواعـد زبـان شـناختي       اجتماعي با زبان و مدرسه را 
پذيري اوليه، بين كودكان طبقه متوسط و طبقه كارگر متفاوت است كودكان در خلال جامعه

هاي گفتار متفاوتي هاي اجتماعي گوناگوني هستند علايم يا شكلو كودكاني كه داراي زمينه
كه بر تجربة تحصيلي بعدي آنها تـأثير   آورندهاي نخستين زندگيشان بوجود ميدر طي سال

نيـز   )Vygoteskyويگوتسكي( نامند.هاي گفتار را كد زباني ميبرنشتاين اين شكل گذارد.مي
معتقد است كودكان بايد از زبان استفاده كنند تا پيش از آنكه بتواننـد بـر درون و تفكـرات    

 ، با ديگران ارتباط داشته باشند.خود تمركز كنند

ه زبان جايگاه مهمي در ارتباط كودك بـا دنيـاي پيرامـونش و سـپس بـر آينـدة       در نتيج
هاي زبـاني نيـاز بـه تحقيـق و     بنابراين نيم زبانگي كودكان اقليت تحصيلي و علمياش دارد.

اگر به آنچه در بالا بيان شد، آمار مربوط به ترك تحصيل و مـردودي   يابد.بررسي جدي مي
بر نقش پررنگ زبان در ايجاد شرايط و بسترسـازي بـراي    زايم،زبانه كشور را بياف مناطق دو

ميليـون  2/3از « آموزان نافارسي زبان بيشتر واقف خواهيم شـد. عملكرد تحصيلي بهتر دانش
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ميليون كودك مربوط بـه منـاطق دوزبانـه كشـور     2/1بازمانده از تحصيل در كشور، نزديك 
 ).1390(مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،» است

زبانگي آيا نيمدنبال پاسخ به اين پرسش است كه ها، پژوهش حاضر بهمبتني بر پيشگفته
  آموزشي آنها تاثير دارد؟- آموزان بر تعاملات اجتماعيدانش
 

 مفاهيم حساس نظري .2
گرچه تحقيق كيفي لزومي به استفاده از نظريات موجود ندارد امـا بايـد توجـه داشـت كـه      

اصـطلاح بـدون    زمينة ذهني يا بهدر خلأ و بدون پيش جام آنو ان انتخاب موضوع پژوهش
نشـانگر آگـاهي از   «. حساسـيت نظـري   افتـد اتفاق نمـي » مفاهيم حساس نظري« آشنايي با
شناخت مفاهيم حساس نظري  ).94: 1930كوربين،واستراوس»(هاستها و معني دادهظرافت
كند، لذا مربوط از نامربوط كمك مي ها و قدرت تجزيه كردن عناصردار نمودن دادهبه معني

تعامـل و سـرمايه    در ادامه مهمترين مفاهيم نظري مرتبط با موضوع پـژوهش شـامل زبـان؛   
  فرهنگي مرور خواهند شد كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند.

 

 زبان 1.2
را زبـان  «دهـد.  انتقـال مي  را زبان وسيله ارتباطي است كه معانيمعتقد است  (Sheram)شرام
هـا و  چرا كه در اين صورت پيـام  اش جدا كرد؛توان از بستر فرهنگي و بافت اجتماعينمي

زبـان ارزش سـازنده دارد زيـرا    « ).2- 1/3: ج1348شرام،»(شوندمعاني به درستي درك نمي
زبـان بخشـي از بـودن     سازد.زندگي ما را مي ةتفكر و نحو ةنحو سازد،ما را مي بودنِ زبان،
هاي عالي ذهني ) زبان را بنياد بسياري از فعاليت1380باطني(). 68/ 1:ج1389مدينا،»(ماست

 داند.تخيل، قضاوت و حتي ادراك متفاوت مي همچون تفكر، استدلال،

  (Bilingualism)زبانگي دو 1.1.2
طوري كه فرد بتواند از هر زبان بـر   زمان دو زبان است بهكار بستن همبه معني دانستن و به

 بيكــر). 87: 1380پــور،بــراي نيازهــاي ارتبــاطي خــود اســتفاده كنــد(نيلي د،حســب مــور
)Beaker)(2011تواند از دو زبـان  زبانه كسي است كه مي فرد دو« نيز معتقد است )23/ 1:ج
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هاي مختلف و براي اهداف خاص استفاده كند و هيچ محدوديتي در استفاده از در موقعيت
 ت است:صور زبانگي به دو دو ».آنها ندارد

 (Bilingualism Competence) زبانگي توانشي دو 1.1.1.2
زبانه كساني هستند كه در كنار زبان مادري از زمان كودكي، زبان دوم را بـا رونـدي    دو

و بطور طبيعي يكـي از اعضـاي آن    طبيعي(نه با اجبار روند آموزش رسمي) فراگرفته باشند
 و جامعه زباني حضور طبيعي داشـته باشـند.  جامعه زباني محسوب شوند و بتوانند در هر د

در ايـن صـورت بـا يـك      اگر ميزان دانش زبان اول و زبان دوم كسي به يك اندازه باشـد، «
زبـانگي   )كـه دو 172- 1/165:ج1382نرسسـيانس، »(زبانـه روبـرو هسـتيم    شخص كاملاً دو

 شود.افزايشي يا همپايه ناميده مي

 (ناهمپايه يا نامتوازن) subtractive bilingualism دوزبانگي كاهشي 2.1.1.2
اي توسـط زبـان ديگـر جـارو      گونـه به زماني كه يكي از دو زبان و اغلب زبان نخست،

ايـن   در ).Beheydt and Demeulenaer, 2003گوييم( زبانگي كاهشي سخن مي شود، از دو مي
ند و اغلـب ايـن   كضرر زبان اول كار مي حالت يادگيري و اجبار در استفاده از زبان دوم، به

دهد كه فرد هنوز در زبان نخست به تسلط كافي نرسيده و مجبور به وضعيت زماني رخ مي
 شود.يادگيري زبان دوم مي

 شناختي يا نيمه زباني)زبان (نيمه زبانگينيم 3.1.1.2

رود كه فرد دو زبانه هيچ يك از دو زبـان را   شناختي در مواردي به كار مي زبان واژه نيمه
هـاي شـناختي و عـاطفي و نيـز مشـكلات       چه به محروميت آن كند، خوبي صحبت نميبه 

جـا نقشـي    هاي همـراه آن در ايـن   ها و فرهنگ پرستيژ، وضعيت اين زبان انجامد. هويتي مي
كـه هنـوز در محـيط     - ويژه كودكان مهاجره ب - كنند. بنابراين براي كودكان اساسي بازي مي

). Behyet,1986( رود تر نوعي تهديد به شمار مي ان دوم بيشاند، زب جديد خود پذيرفته نشده
 انگي يعني عدم مهارت در دو زبان.زببه طور خلاصه نيم

 دهد كه استفاده و بكارگيري اصطلاح دوبررسي و دقت در تعاريف ارائه شده نشان مي
يه) باشد؛ يعني زبانگي افزايشي(همپا يابد كه مراد از آن دوزبانه زماني براي افراد مصداق مي

. اسـتفاده از اصـطلاح   باشدنوعي توانايي و مهارت در دو زبان كه فرد به هر دو زبان مسلط 
هاي اند در هيچ يك از زبانيابد كه نتوانستهنيز براي توصيف افرادي مصداق مي» زبانه نيم«
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قابــل  مـادري و رسـمي بـه تـوانش و مهـارت كـافي دسـت پيـدا كننـد و مهـارت زبـاني           
  .ندارند  يقبول

 

 تعامل 2.2
تعامل در معناي لفظي يعني داد و ستد كردن و در مفهوم اجتماعي يعنـي ايجـاد و برقـراي    

كـنش  «باشـد.  ارتباط و انتقال اطلاعات ميان افراد كه لازمه آن وجود دو نفر يـا بيشـتر مـي   
كـديگر  كنند و موجب ساختن عمل يمتقابل يعني اينكه افراد در ارتباط با يكديگر عمل مي

پذيري از ديگران نيست، بلكـه تـأثير متقابـل در     كنش متقابل صرفاً به منزله تأثير گردند.مي
هاي گوناگون است. در اين صورت يك عمل متحول مطرح اسـت  جريان زمان و موقعيت

 ).96/ 1ج :1379 اسـتونز، »(اي كه در شرايط محيطـي خاصـي تحقـق پـذيرد    نه عمل ساده
- ه عمومي براي اعمال متفاوتي است كه انسانها با زبـان انجـام مـي   تعامل در واقع يك واژ«

  .)1388ترابانت،»(دهند
 

 سرمايه فرهنگي 3.2
 يـا  حفـظ  بـراي  فـرد  كه است امتيازات و معلومات  اي از روابط، سرمايه فرهنگي مجموعه«
  بـه  فرهنگـي   سرمايه«عبارتي  به .كند مي استفاده آن از اجتماعي موقعيت يك آوردن دست به

اميـري،  صـالحي (»اسـت  قبيلـه  يـا  طايفـه  گـروه،  قشـر،  يك امكانات قلمرو در دائمي طور
كاري  و ي در پيوندي محكم با موقعيت طبقاتي است و سازفرهنگ سرماية« ).1/64ج:1386

ــي       ــروعيت م ــظ و مش ــاعي حف ــد اجتم ــد بازتولي ــق آن فراين ــه از طري ــت ك ــد اس  »ياب
آموزاني كه سرماية فرهنگي بيشتري دانش )1990به زعم بورديو( ).1/222:ج1387(اسميت،

ا در اختيـار  ر مسـلط  فرهنگي هايبرتري و ها مهارت كه هايي خانواده فرزندان يعني_ دارند
هـاي  توانند مهارتها و برتريتوانند قواعد بازي را رمزگشايي كنند و بهتر مي بهتر مي - دارند

توانند به  رورش دهند. بنابراين، بهتر ميگيرند را در خود پفرهنگي كه در مدارس پاداش مي
 سطوح بالاي تحصيلي برسند. 

سرماية فرهنگـي  كند كه عبارتند از بورديو سه نوع سرمايه فرهنگي را از هم تفكيك مي
سـلايق   به شكل تمايلات ديرپاي فكري و ذهني مانند علايـق، كه  (Embodied) متجسدشده

اي هم به كالاهاي فرهنگـي و رسـانه  كه  (Objectified)سرماية فرهنگي عيني وجود دارد، و..
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سرماية فرهنگي و  نوشتن و مانند آنها كند و هم به توانايي فردي مانند آثار هنري، دلالت مي
. مدرسه يكي از مهمتـرين  دلالت به مدارك آموزشي داردكه  )(Institutionalizedنهادينه شده

دانـشِ   گيـرد در نتيجـه،    ر آن صورت ميفضاهايي است كه توزيع سرماية فرهنگي از رهگذ
هـاي قدرتمنـد در   طرف نيست بلكه با ايدئولوژي مسلط گروهگاه معصوم و بيمدرسه هيچ

آمـوزان در مدرسـه اسـت. از    زمينه تعاملات دانـش  ارتباط است. زبان عامل كليدي و پيش
م بـر مدرسـه   سويي نيز سرمايه فرهنگي رابطه تنگاتنگي با موقعيت اجتماعي و قواعد حـاك 

  خواني دارد.همان قواعدي كه با زبان معيار و مسلط جامعه هم دارد.
 

 پژوهش ةپيشين .3
هاي اجتماعي، اي؛ به ويژه موضوعات و پديدهرسيدن به دانش مطلوب در رابطه با هر پديده

اي از نيازمند اطلاع از روند و تحقيقات انجام گرفته پيرامون آنهـا اسـت. در ادامـه خلاصـه    
شـود.  هاي انجام گرفته داخلي و خارجي مرتبط با موضوع تحقيق ارائـه مـي  برخي پژوهش

گرچه برخي از آنها ممكن است تنها بخشي از موضوع مورد نظر را پوشش داده باشند كـه  
عناصر زبان و تعليم و  (Interdisciplinarity) »اي بودنميان رشته«از خصلت ناشي اين مسئله 
  ت.تربيت اس

 

 حقيقات داخليت 1.3
مـوثر بـر تعامـل     رشد زبان و رشـد ذهنـي،   ) در پژوهش1388احتشامي و موسوي( ـ

- زبانـه و تـك   آموزان دواند كه پيشرفت تحصيلي دانشبه اين يافته رسيدهاجتماعي 
آمـوزان  هـاي ابتـدايي تفـاوت معنـاداري دارد و دانـش     زبانه استان اصـفهان در دوره 

بخـش   ،دليل عدم آشنايي كافي بـا زبـان فارسـي    هزبان در اوايل تحصيل بغيرفارسي
نمايند و اين امر مانع از اي از توانمندي خود را صرف يادگيري زبان فارسي ميعمده

 گردد.هاي آنان بر يادگيري دروس ميتمركز كامل توانمندي

آموزان پايه اول زبانگي در جريان يادگيري دانش بررسي تاثير دو در )1382احمدپور( ـ
زبانـه در   آمـوزان دو كند دانـش معلم بيان مي 45اساس مصاحبه با  بر ،ن لرستاناستا

هـاي زبـاني آغـاز    آموزاني كه مدرسه را با محـدوديت يادگيري مشكل دارند و دانش
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و در محيط مدرسـه از   شونددر بيان مطالب و مفاهيم خود دچار مشكل مي كنند،مي
 كمرو و خجالتي هستند. ،ار مشكل بودهلحاظ ايجاد ارتباط با همكلاسان و معلم دچ

عنـوان تحقيـق    ،هـا زبانگي بر سازگاري عاطفي و اجتماعي دو زبانه بررسي تاثير دو ـ
-  آموزان پسر يكنفري از دانش 100است كه روي جمعيت نمونه )1378شيوياري(
 ـ زبانه) نفر دو 50زبانه ونفر يك 50زبانه( زبانه و دو ه مقطع ابتدايي در شهرستان ميان

 زبانه نسبت بـه دانـش   آموزان پسر دودهد كه دانشانجام شده است. نتايج نشان مي
هـاي  زبانه براي رفتارهاي سازگارانه، اسـتقلال اجتمـاعي و مهـارت    آموزان پسر تك

 هاي لازم و كافي برخوردار نيستند.اجتماعي از كفايت و مهارت

ها و پيامدها اه: نمود زمينهدوگانگي زبان خانه و آموزشگ«در تحقيق  )1384حميدي( ـ
) المللـي پيشـرفت سـواد خوانـدن    آزمون بـين ( به تشريح نتايج آزمون پرلز ».در پرلز
رسد كه جايگـاه پـايين   آموزان كلاس چهارم ايراني پرداخته و به اين نتيجه ميدانش
 45در ميـان   42(كسـب رتبـه   آموزان ايران در آزمون پيشـرفت سـواد خواندن  دانش

بـان   زبان و نافارسـي آموزان فارسيحاصل شكاف ميان دانش، 2001سال در  كشور)
سال حضور در مدرسه اين شكاف زباني از ميـان برداشـته نشـده     4است كه پس از 

 .است

بر ميزان يـادگيري درك مطلـب درس زبـان     زبان بودن) زبانگي(لر بررسي تأثير دو« ـ
چگينـي   عنوان تحقيق» آبادخرمآموزان پايه دوم مقطع ابتدايي شهرستان فارسي دانش

 100 و  زبانـه(لر زبـان)   دانـش آمـوز دو  106شامل  ،نفري 206است كه آنرا با نمونه
ها از طريق پرسشنامه(مشخصـات فـردي و   زبانه انجام داده است. دادهآموز يكدانش

گردآوري شده است. مهمترين يافته  دفاتر امتحانات(كبير) و آموزان)خانوادگي دانش
را در درك  هـا (لرزبـان)  زبانه نسـبت بـه دو زبانـه   آموزان يكبرتري دانش ،پژوهش

زبـانگي   همچنين بـين پيشـرفت تحصـيلي و دو    دهد.مطلب درس فارسي نشان مي
 رابطه معنادار وجود داشته است.

 

 تحقيقات خارجي 2.3
نـيم زبـانگي، دوزبـانگي و سـخن     « )در پژوهشHinen Volker)(2005هاينن وولكر( ـ

ار ساكن آلمان بتدنبال بررسي وضعيت زباني نوجوانان ترك به» ه زبان مشروعگفتن ب
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هـاي  است. هاينن مكالمات غيررسمي چندين گروه از اين نوجوانان را در موقعيـت 
منزل و...ضـبط كـرده سـپس بـه      سلف سرويس، مختلف همچون ايستگاه اتوبوس،

چه اين نوجوانان بيشـتر بـه   بررسي و تحليل محتواي آنها ميپردازد.او معتقد است گر
برنـد  كار مـي كنند اما بسياري از اصطلاحات و واژگاني كه بهزبان آلماني صحبت مي

 ترجمه لفظ به لفظ يا برابر نهاد واژگان و اصطلاحات تركي است و اين [گويشوران]
دارنـد امـا در بسـياري از لغـاتي كـه       - بين زبان آلماني و تركي - گرچه تناوب زباني

كنند و آنها را آنگونـه  كنند پسوندهاي تركي را به كلمات آلماني اضافه ميه مياستفاد
كنند. هاينن مدعي اسـت كـه سـردرگمي    ادا مي كه به زبان مادريشان نزديكتر است،

ميان دو زبان، بيانگر سردرگمي بين دو فرهنـگ و دو هويـت اسـت و مبـارزه بـين      
اي ايـن نوجوانـان مبـارزه    هويت نسـبت داده شـده و هويـت انتخـاب شـده بـراي      

 است.  دايمي

آمـوزان   با بررسي نتايج تحقيقات انجام گرفته مرتبط با دانش )2013نيكول إسچويز( ـ
- رسـد كـه دانـش   به اين نتيجه مي ،1980- 2001مهاجر در اتريش در فاصله سالهاي

 در مدارس اتريش اغلب تعامل اجتمـاعي كمـي بـا دانـش     آموزان با زمينه مهاجرت،
ها نشـان  يافته بومي دارند و اغلب عضو گروههاي قوميتي در مدارس هستند.آموزان 

گرفته در مدرسه بزرگتر باشـد، تـأثيرات منفـي آن بـر      داد هر چه گروه قومي شكل
عملكرد تحصيلي بيشتر است زيرا فـرد را در خـود جـذب كـرده و مـانع برقـراري       

شـترين فراوانـي مـردودي    نحـوي كـه بي   شود. بهآموزان بومي مي تعاملات با دانش
 مهاجران در دوران ابتدايي است.

- آموزان پايه اول ابتـدايي بـا دانـش   ) با بررسي و مقايسه دانش2012گي و همكاران( ـ
آموزان پايه سوم ابتدايي به اين نتيجه رسيدند كـه همبسـتگي منفـي ميـان موفقيـت      

زبان مادري مخـل   زيرا عدم گويش به آموزشي و استفاده از زبان مادري وجود دارد.
عنوان يك درس انتزاعي كـه  به آنها نمرات درس رياضي؛ آموزش اين كودكان است.

 نشان دهنده تسلط بر زبان انتزاعي مدرسه است را مبناي مقايسه قرار دارند.

در تحقيقات داخلي موضوعات مرتبط با تـاثير دوگـانگي زبـان خانـه و مدرسـه بـراي       
اند اما هيچ پژوهشـي  انجام گرفته"زبانگي اثرات دو"بررسي  آموزان غيرفارسي زبان با دانش

 زبانگي صورت نگرفته است. در اكثر اين تحقيقات، بررسي پيامدهاي منفـي دو در مورد نيم
ويژه پيشرفت تحصيلي مدنظر بوده و اين در حالي است زبانگي بر فرايندهاي آموزشي و به
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زبـانگي بـر اسـاس     انـد در حـالي كـه دو   داشـته را به مثابه يك امر منفي پن» زبانگي دو«كه 
سازد دو جهان ذهني را با دو زبـان  مي نوعي مهارت و توانايي است كه فرد را قادر،تعاريف
تواند از عدم شناخت صحيح اين برداشت اشتباه مي زمان باهم داشته باشد.جا و يكدر يك

گرچـه مطالعـه    ي باشـد. زبـانگ  هـاي دو زبانگي، ابعاد، جوانب و قدرت تفكيك حالـت  دو
 دهد كه مقصودشان از كـاربرد دوزبـانگي،  صورت مستتر نشان مي كارهاي پژوهشي آنها به
نتـايج   ، بوده است. شاهد اصلي اين مدعا،باشدميزبانگي كاهشي  بعد منفي آن كه همان دو
و  آمـوزان دانسـته  زبانگي را عامل اصلي عملكرد منفي اين دانش اين تحقيقات است كه دو

زبان را يك عامل محدود كننده و بازدارنده در امر آمـوزش  آموزان نافارسيزبانگي دانش دو
ت  اند. همچنين بررسي عوامل اجتماعي متاثر از دودانسته هـاي  زبانگي مانند تعامل يا فعاليـ
اند. در تحقيقات انجام گرفته خـارجي،  ندرت مورد توجه قرار دادهاي و امثالهم را بهمدرسه
- زبـانگي دانـش  شماري از آنها بـر نـيم   زبانگي،تعداد انگشترغم شناخت موضوع نيمعلي

 اند.آموزان متمركز بوده

شناسانه به موضوع، در پي تحقيق حاضر با رويكردي جامعه مبتني براين خلا پژوهشي،
 زبـانگي ناهمپايـه يـا كاهشـي     زبانگي(كه آنرا مترادف بـا دو  بررسي پيامدهاي اجتماعي نيم

  آموزان به انجام رسيده است.با تاكيد بر تعامل اجتماعي و آموزشي دانش گرفتيم)،
 

 روش پژوهش .4
اي از حوادث معـين داشـته   تري به فرد، موقعيت يا سلسلهبخواهيم نگاه عميق«هر زمان كه 

درستي ما را بـه هـدف مـورد نظرمـان      تواند به) تحقيق كيفي مي307: 1389دلاور،»(باشيم
ــارادايم تفســيرگرايي  ند.برســا ــر اصــول پ ــوع تحقيــق مبتنــي ب گرايــي برســاخت - ايــن ن

تواند پديده را بـا جزئيـات   مي«)است و Social Interpretivism & Constructivismاجتماعي(
كامــل، آن طــور كــه در بســتر محلــي و طبيعــي موقعيــت يافتــه اســت، تشــريح          

)يـا نگـاه از درون و   Emicفي اميك(). نوع نگاه در تحقيق كي1/121:ج1392محمدپور،»(كند
گر بيروني نيست كه از بيرون به ). يعني محقق يك نظاره2006مشاركت محور است(نيومن،

هـا و رفتارهـا در   اطلاعات با ارجاع به عقايد، ارزش«ها بپردازد بلكه در اينجا بررسي سوژه
ررسي مسئله از نگاه ب). 93: 1392محمدپور،»(آينددست مي بستر اجتماعيِ دست نخورده به

بر يك ديدگاه فلسفي تفسيرگرايانه « افراد درگير در آن اساس روش كيفي است. روش كيفي
وجود آمدن جهـان اجتمـاعي    مبتني است و توجه آن به چگونگي درك، تفسير، تجربه و به
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ــت        ــرح اس ــاف مط ــث اكتش ــي بح ــارتي در كيف ــه عب ــت. ب ــوف اس ــادي و »(معط من
ني بر هدف پژوهش ابزار مصـاحبه بـراي گـردآوري اطلاعـات     مبت ).1/37:ج1394ديگران،

سـواد و افـرادي كـه در     در مورد كودكان خردسال، افراد بي« بهترين ابزار شناخته شد. زيرا
خواهند سندي يا اثري از افكار خود بـر جـاي   سطح هوشي خوبي نيستند يا كساني كه نمي

ها نيز براي در پايان مصاحبه ).1/161 ج:1394منادي و ديگران،»(بگذارند، ابزار مناسبي است
هاي موجود براي هر كد، به افراد نمونه يك تصوير شناخت بهتر كد زباني مبتني بر شاخصه

گويي كنند. جامعه پژوهشي تحقيق تعدادي از  چهار قسمتي ارائه شد تا در مورد آن داستان
پايه پنجم) شهر اسلامشـهر  زبان مشغول به تحصيل در مدارس ابتدايي( آموزان پسر لردانش

هستند كه از مدارس سه محله با وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي متفاوت با اسـامي  
عنوان محله پايين شهر)، دبستان ب(محله  دبستان الف(در انتهاي شهرك مصطفي خميني به

وان عن ـ متري امام خميني به 20امامزاده عقيل به عنوان محله متوسط شهر) و دبستان ج(در 
- يابي به تصويري واقعي از وضعيت زباني دانـش محله بالاشهر) انتخاب شدند. براي دست

انتخـاب   آموزان فارس نيز مورد مصـاحبه قـرار گرفـت.   نفره از دانش6اي نمونهذآموزان لر،
مـلاك   گروه دوم به اين علت بود كه بتوان وضعيت زباني لرزبانان را با آنهـا مقايسـه كـرد.   

(هردو) لرزبان بوده و زبـان تكلـم خـانواده     موزان لر اين بود كه بايد والدينآانتخاب دانش
 بودنـد. آموزان فارس بايد حتمـا داراي والـدين فـارس زبـان مـي     لري باشد. همچنين دانش

و سپس مضامين اصـلي از   )Codingدر دو مرحله كدگذاري( سازي،ها پس از پيادهمصاحبه
گذاري و تحليل دادهها با اين  عبارت است از عمل كد« آنها استخراج شد. تحليل مضموني

- گويند. اين نوع تحليـل در وهلـه اول بـه دنبـال الگويـابي در داده     چه مي هاهدف كه داده
ها به دست آمد، بايد حمايت تمـي  زماني كه الگويي از داده ).66: 1390محمدپور،»(هاست

 ).1390:67(محمدپور، »گيرندمي ها نشأتها از دادهيا موضوعي از آن صورت بگيرد. تم

 

 ها يافته. 5
  هـاي آنهـا  ها، براي آنكه درك بهتري از افراد نمونـه و ويژگـي  پيش از ورود به بخش يافته

شود. منظـور از  ارائه مي 2 و1شناختي آنان در جداول شمارةحاصل شود، اطلاعات جمعيت
زان تحصـيلات، شـغل   هايي از قبيـل سـن، جـنس، مي ـ   شناختي ويژگيهاي جمعيتويژگي

بـه ايـن   . و...است. در تحقيق حاضر سن، جنس و تحصـيلات افـراد نمونـه يكسـان اسـت     
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و  1382سـال(متولدين نيمـه دوم سـال    11صورت كه جنس افراد نمونـه پسـر، سـن آنهـا     
 باشند. مي) و همگي در پايه پنجم ابتدايي مشغول به تحصيل 1383متولدين نيمه اول سال 

و وضعيت اشتغال والدين و مدت زمان اقامـت در اسلامشـهر، ديگـر     ميزان تحصيلات
شناختي موثر در تحقيق بودند كه اطلاعات آنها به صورت تفكيك شده هاي جمعيتويژگي

والدين از آن رو ارائه شد كه در بحث از كدهاي زباني و سرمايه  . اطلاعاتارائه شده است
  هم و تاثيرگذار است.هاي تحصيلي و شغلي والدين مفرهنگي ويژگي

 آموزان لرزبانشناختي والدين دانشهاي جمعيتويژگي .1جدول 

شماره 
 فرد

تحصيلات 
 پدر

تحصيلات 
 مادر

 شغل مادر شغل پدر
مدت اقامت 

 (سال)

 2 دارخانه حسابدار پنجم ابتدايي ديپلم 1

 5 دارخانه بيكار ديپلم ديپلم 2

 11 دارخانه جوشكار راهنمايي پنجم ابتدايي 3

 3 دارخانه آزاد پنجم ابتدايي پنجم ابتدايي 4

 4 دارخانه نجار سوادبي ديپلم 5

 15 دارخانه آزاد پنجم ابتدايي سوم ابتدايي 6

 6 دارمغازه دارمغازه پنجم ابتدايي پنجم ابتدايي 7

 3 كارمند شركت سرپرست شركت ديپلم ديپلم 8

 12 دانشجو ودروكارمند ايران خ ليسانس فوق ديپلم 9

 12 دارخانه حسابدار فوق ديپلم فوق ديپلم 10

 8 دارخانه دست فروش اول ابتدايي دوم ابتدايي 11

 6 دارخانه راننده تاكسي ليسانس ديپلم 12

 ماه 3 پرستار نيرو دريايي فوق ليسانس ليسانس 13

 5 كارمندبيمارستان كارمند مجلس فوق ديپلم ليسانس 14

 9 دارخانه جوشكار دوم ابتدايي ييراهنما 15

 14 دارخانه كارگر سايپا ديزل سوم راهنمايي پنجم ابتدايي 16

 11 دارخانه كارگر صحافي پنجم ابتدايي پنجم ابتدايي 17

 7 دارخانه كارمند ايران خودرو سوم راهنمايي ليسانس 18
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 زبانآموزان فارسشناختي دانشهاي جمعيتويژگي. 2جدول 

 شغل مادر شغل پدر تحصيلات مادر تحصيلات پدر ماره فردش

 دارخانه كارمند ايران خودرو ديپلم ليسانس 19

 دارخانه مديركارگاه ديپلم فوق ديپلم 20

 خياط كارمند ايران تاير ديپلم ليسانس 21

 دارخانه معلم ديپلم فوق ليسانس 22

 دارخانه كارمند ايران خودرو ديپلم ديپلم 23

 دارخانه آزاد فوق ديپلم ديپلم 24

  
 هاي فوق:مبتني بر داده

 باشند.هاي مديريتي و سازماني رده بالا نميهيچ يك از والدين داراي شغل ـ

دهندة سطح تحصيلات پـايين در  آموزان لرزبان،نشانوضعيت تحصيلي مادران دانش ـ
يلات زيـر ديـپلم   نفر تحص 11مادر، 18بيش از نيمي از مادران است به نحوي كه از 

 تنها يك نفر تحصيلات راهنمايي دارد.  نيز دارند كه از اين تعداد

 تر از ديپلم(و دبيرستان) دارند. آموزان لرزبان والديني با تحصيلات پاييننفر از دانش8 ـ

هاي افراد نمونه به سوالات و نحوه بخش نخست پاسخ شود.بخش ارائه مي2ها دريافته
مبسـوط بـه   هاي بخش دوم نيز شامل مضاميني است كه از پاسخ ا است.زباني آنه تعيين كد

  سوالات دريافت شده است.
 

 آموزشي- هاي اجتماعي فعاليتو  سرمايه فرهنگي كدزباني،تعيين  1.5
شوندگان بود. منظـور از كـد زبـاني،    زباني مصاحبه ادامه فرايند پژوهش، منوط به تعيين كد

الگوي ارائه شده از سوي برنشـتاين(كد محـدود و كـد    صحبت كردن افراد نمونه براساس 
   شود. برنشتاين معتقد استهايي تعين ميها و شاخصهزباني با ويژگي گسترده) است. كد

بيني، افرادي كه از مخزن واژگاني ضعيف، جملات ساده، كوتاه، بريده بريده، قابل پيش
 كننـد داراي كـد  فاده مـي صفات ساده و عدم تطابق فاعل و مفعول در گفتار خود اسـت 

هاي كوتاه و ناقص با نظام دستوري و نحـوي  در اين كد، جمله« ».زباني محدود هستند
هـاي  استفاده ار حروف ربط، محدود و تكراري است و جمله شود.ضعيف استفاده مي

گيرد. گرايش بـه ارائـه نامرتـب اطلاعـات در آن بـه      تبعي اندكي مورد استفاده قرار مي
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-  ها در آن محدود است و از ضماير فاعلي بهرد، استفاده از قيدها و صفتخوچشم مي
گيري در آن محدود است. كد محـدود نـوعي   شود، استدلال و نتيجه ندرت استفاده مي

 شـود مـي  زياد اسـتفاده  "آنها "و "تو"زبان ضمني و تلويحي است و از ضماير شخصي
  ).1/169:ج1377 (نرسيسيانس،

توانـد  هـا مـي  گويي است كه در آن معاني واژهيك شيوة سخن لي،كد گسترده يا تفضي
هاي اين كد زبـاني  هاي خاص متناسب گردد. مهمترين ويژگيفرديت يافته با وضعيت

استفاده از اصطلاحات، صفات متنوع، جملات پيوسته، توضـيحات مسـتدل و جـامع،    
(خـانزاده،   ات اسـت ها و پرداختن بـه جزيي ـ صفت هاي پيچيده و تودرتو، قيدها،جمله
1371 :141.(  

هاي انتزاعي را تعمـيم داده و بيـان   تواند انديشهآسانتر مي كودك [داراي اين كد زباني]«
هـايي از قبيـل، سـاختار و انتخـاب     كد گسترده داراي مؤلفـه « ).1/406:ج1378گيدنز،»(كند

). 1/69:ج1378 جهانگيري،»(دقيق و همراه با مفاهيمي صريح و واضح است واژگاني متنوع،
هاي ذكر شـدة دوگانـه پيشـين بـا     آموزان مورد تحقيق، شاخص براي تعين كد زباني دانش
از افـراد   همين جهت مبتني بر تحقيقات پيشين و نظر كارشناسـان،  دقت به كار برده شد. به

تحصيل خـود را توصـيف    موزه و مدرسة محلِ نمونه خواسته شد تا مواردي مانند جنگل،
از  آن تصـوير  ي؛ كـه اطره تعريف كنند و در پايان با ارائه تصوير چهـار قسـمت  كنند. يك خ

نوشــته ســعيد رزاقــي، انتشــارات مدرســه انتخــاب شــده   »هــاي تصــويريقصــه«كتــاب 
  .گويي كنندشد تا در مورد اتفاقات تصوير قصهدرخواست از آنها  )1تصويرشماره(بود

 
 

 1تصوير
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علمـي يـا مبتنـي بـر      كد زباني افراد به شـيوة غيـر   ها و تعيينبراي پرهيز از تحليل داده
تعاريف استاندارد آنها تهيه شد تا بتوان مبتني  براي توصيف جنگل و موزه، برداشت فردي،
ها را مبنا و نقطه ارجـاعي بـراي مقايسـه    هايي را در نظر گرفت و اين ويژگيبر آن، ويژگي

به تعداد بيشـتري از   گل يا موزه،اين صورت كه هرچه فرد در هنگام توصيف جنت به دانس
اين عناصر(كه در متن زير آنها خط كشيده شده) اشاره كرده باشد بـه كـد زبـاني گسـترده     

هـاي  هاي افراد، تعداد ويژگـي نزديكتر است و بالعكس. براي رسيدن به اين هدف در پاسخ
اده سازي در پيلازم به توضيح است  گفته شده براي هر مورد به صورت كمي شمارش شد.

- و هر گاه مكث"..."ثانيه داشت از 5هاي زير گو مكثهاي افراد هر زمان پاسخو ارائه پاسخ
استفاده شده است. همچنين گذاشتن نقطه بعد از كلمـات   "(مكث)"شد از تر ميها طولاني

  يعني جمله كوتاه و بريده بيان شده و توقف ايجاد شده است.
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 فراد نمونههاي دو نفر از اپاسخ .3جدول 

 6نمونه شماره 13نمونه شماره 

 توصيف جنگل

 منقرضهاشون دارن داره كه بعضي گوناگونات حيوونه. سرسبزاي درختيه جنگل پر از 
 هاخوبي. جنگل خيلي از دست بديمكنيم و اونا رو  اذيتما نبايد اين حيوونا رو  ميشن.

گل توليد ميكنن براي ما آدما ي كه درختاي جناكسيژنداره مثلاً شما فك كن خبُ همين 
ش كنيم يا مثلاً  اينكه كثيفبريزيم يا  آشغالمائه. نبايد  محيط زيسته...جنگل باارزشخيلي 

 بكنيم بازيافتهاش رو ميارن. ما به جاي اين كارها بايد چوبميرن 

كنن. بعد جزيي توش زندگي مي حيووناه. بعد جاييه كه رسبزجنگل س
كسي نميتونه اونجا إ مثلاً كثيف كنه...اگه جنگل . مثلاً محيط زيستهاز 

كه دارن درختا به ما ميدن خبُ مثلاً ديگه نابود  اكسيژني نباشه مثلاً
 موننديگه آدما هم زنده نمي ميشه.

 توصيف موزه
هايي بود كه و كاردستي آثار تاريخياون موزهايي كه ما رفتيم درباره  جاي خوبي بود موزه.

ميكردن.يه قسمتش هم إ شناسنامه امام بود فك كنم گذاشته بودن. بعد  مردم درستقبلاً 
 موزه همين برج آزادي تهرانم رفتم. البته دوتاش رو با خانوادهامون رفتيم

يه بار همين جا يه چادر بزرگ آوردن زدن. بعد.إ چي  آره رفتم. موزه...
ثلاً بود اسمش....إ نميدونم آسمان نما بود نميدونم چي بود اسمش.م

مثلاً يه لاك  اختراعات گذشته بود...بعد رباتها بود.إ يه تلفن دستي بود.
هاي زيادي هم اونجا بود. داشت. بعد. ربات قدمتسال 150پشت بود

 اي هم بودچيزاي ديگه

 مدرسه توصيف
بازه  فضاشزيادي نداره. سه طبقه است بزرگه.  مكاناتا امون خيلي خوب نيست.مدرسه

 بازم خوبه. خيلي عالي نيست امان ش هم خوبمعلما
بهتره. (مكث)  دوساله اينجام...از مدرسه قبلي من از پارسال اينجام.

 .اونجا هيچ خوب نبود

 گويي خاطره

اين بود كه رفته بوديم  هاشمقشنگتريندارم. يكي از  قشنگيو زياد هاي از لرستان خاطره
- رفته بوديم قايم باشك با پسر عمه قشنگه.ايي كه ميخوام بگم خيلي باغ بابا بزرگم. خاطره

ها و پسر عموم. شب گرفتيم همونجا تو باغ خوابيديم. بابام اينا بيرون چادر خوابيدن. يه 
آد كه فهميديم گرگ اومده بوده كنار بابام اينا بيرون اي ديديم يه سروصداهايي ميدفعه

 نديديم.چادر. اونام حسابي ترسيده بودن. آخر شب بود ديگه كلي خ

شديم صبحونه كه بلند مي 8و 7اونجا  8مثلاً ما صبح ساعت... 
برديم. بعد. رفتيم مثلاً... مثلاً گاواي بابابزرگم اينارو ميميخورديم مي

گشتيم بعد مثلاً داديم برميآبشون مي مونديم.مي 12مثلاً تا ساعت 
 آورديمرفتيم ميشب مي 6و 5ساعات
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زباني محدود، يا به تعبيري نـيم   نفر داراي كد16زبان،  موز لردانش آ18براين اساس از 
زبانه يـا  زبان؛ غير نيمدانش آموز فارس 6زبان به همراه  آموزان لرنفر از دانش 2زبانه بودند.

  گسترده بودند.عبارتي داراي كد زباني هب

 بـرديم. بـه  به كد زباني افراد پـي  ها گويياز مقايسه رويةهاي متفاوت توصيفات و قصه
هـاي  توان مهمترين يافتهدر مجموع مي ها بارها و بارها مرور شد.مصاحبه مين جهت متنه

گويي در دو كد زباني مورد بررسـي را بـه   هاي قصهزباني افراد نمونه و ويژگي پيرامون كد
 آمده، دانست.  5شرح آنچه در جدول شماره

 كد زبانيگويي در دو هاي قصه: مقايسه ويژگي4جدول شماره

 نيم زبانه(كد گسترده) غير نيم زبانه (كد محدود)

 ثانيه بود.  39 گوييميانگين زمان قصه ثانيه بود. 27گويي براي اين افراد ميانگين زمان قصه

» برادره«، »مادره«، »پسره«، »دختره«پركاربردترين ضماير
تنها  فردي  1 در اين گروه شماره هستند.» خواهره«و 

روايت داستانش، اسم علي را براي پسر؛  است كه در
 عنوان قهرمان داستان انتخاب كرد. به

ها عبارتند از بيشترين صفات اشاره شده در داستان
، »قصه قشنگ«، »آروم«، »كلافه«، »نگران«، »ناراحت«

 ».خسته«، »خوشحال«

هاي اين گروه تقريباً هيچ صفتي به در مجموع داستان
كار برده نشد و جملات بيان شده، برداشت و توصيفي 

 سطحي از اتفاقات است.

ها وجود توجه به علت گريه دختر بچه در بيشتر قصه
 ،»دختر بچه گرسنه است« داشت: به اين ترتيب كه

خواهرش «، »كسي نيست با دختر بچه بازي كنه«
 ذكر شده هستند.هاي بيشترين علت» مريضه

نوع فيلمي كه  عدم توجه به مواردي چون غيبت پدر،
كند، وسايلي كه در منزل قرار دارند در پسر تماشا مي

 هاي گفته شده وجود دارد.همه داستان

تحسين عمل پسر يا برادر در كمك به مادر براي 
ساكت و آروم كردن خواهر در چهار داستان از هشت 

 داشته است.داستان اين گروه وجود 

عدم دخالت دادن احساس دوستي، عشق و محبت بين 
خواهر و برادر حاضر در قصه، نپرداختن به نوع يا نام 

عدم توجه به خوشحالي  كند،غذايي كه مادر تهيه مي
مادر در تصوير آخر از مهمترين عناصري بود كه مورد 

 غفلت واقع شد يا كمتر به آنها پرداخته شده است.

به غيبت پدر در خانه اشاره  24و  18ه افراد شمار
 اند. كرده

داستان، آخرين جمله اي كه بيان شد، به 15در 
تنها  7 اند و كد شمارهبچه اشاره داشته خوابيدن دختر

 كند:كسي است كه جمله آخر را از زبان مادر بيان مي

 »مادره به برادره گفت حواست باشه اذيتش نكني«

رش خوشحال شد و رفت به ماد«در پنج مورد نيز به 
خيال مامانش راحت شد و رفت « ،»كارهاش رسيد

گيري و اتمام قصه براي نتيجه» غذاش رو درست كرد
 انداستفاده كرده
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هايي كه براي افراد و در توضيح كدهاي زباني آنهـا گفتـه شـد، منطبـق بـا      تمام ويژگي
)است. بايـد بـه ايـن    169: 1377هاي زباني ذكر شده از سوي برنشتاين(نرسيسيانس،ويژگي

هاي گفته شده را با شـدت  هر يك از شاخصه نكته توجه داشت كه افراد كد زباني محدود،
 هاي گوناگون دارا بودند.و ضعف

است. سرمايه فرهنگي  سرمايه فرهنگيمفهوم بنيادي ديگري كه در پژوهش وجود دارد، 
جيحات فـردي اسـت كـه نقـش     زباني،كسب سليقه و تر بستري براي رشد و تعالي ذهني،

 ارزشمندي در توانش زباني افراد دارد. اين مفهوم پيچيده داراي ابعاد فراواني است كه اظهار
اي از ترجيحـات، علايـق، سـلايق،    نيازمند شناخت دقيق و همـه جانبـه   نظر در مورد آنها،

گونه بـود  هاي آن ايندهي به سرمايه فرهنگي و سنجهها و... فرد است. نحوة نمرهتخصص
داشتن كتابخانـه در منـزل    هاي هنري،آموزش تئاتر، موزه، كه مواردي چون رفتن به سينما،

هاي سرمايه فرهنگـي قـرار داديـم. افـراد     مهمترين مولفه (مستند به نظريات بورديو) و....را
هـر  كردند. در انتها نير نمرات اي دريافت مينمونه برحسب ميزان استفاده از هر مورد، نمره

سـپس  . شد تا بتوان با اطمينان بيشتري ميزان سرمايه فرهنگي را تعيـين كـرد  فرد تجميع مي
نمرة كل؛ به عنوان معرفّ ميزان سرمايه فرهنگي در نظر گرفته شد. به اين ترتيب كه هر چه 
فرد كالاهاي فرهنگي بيشتري استفاده كند، نمرات بيشتري كسـب خواهـد كـرد. در ضـمن     

اند، در مقايسه با ني كه از طريق اردوهاي مدرسه به سينما، موزه يا تئاتر رفتهآموزابراي دانش
 اند، نمره كمتري قايـل شـديم.  اي داشتههايشان چنين تجربهآموزاني كه همراه خانوادهدانش

زيرا هنگامي كه فرد بر اثر شرايط ناخواسته، تحميلي و يا تحت تأثير گروه، عملي را انجـام  
تواند نشـان دهنـده اولويـت رفتـاري، ترجيحـات شخصـي يـا عملـي         ميدهد، عمل وي ن

كردند كه نه بر اساس آموزان در هنگام مصاحبه بيان ميخودانگيخته باشد. بسياري از دانش
علاقه به مكاني كه مقصد اردويشان بوده، بلكه به دليل همراهي با دوستانشـان مبـادرت بـه    

 اند.رفتن كرده

اي از ميـزان سـرمايه   گانـه بنـدي سـه  تي كه پرسيده شد تقسيممحدود و منوط به سوالا
 بود. با 18و بالاترين نمره  0كمترين نمرة ممكن به اين ترتيب كه   فرهنگي به عمل آورديم.

÷ 3=  6هاي بالا، متوسط و پايين در نتيجـه  بندي ميزان سرمايه فرهنگي به ردهتوجه به طبقه
 :شدمي 18

باشــد در ايــن دســته  0 - 6آنهــا افــرادي كــه نمــره كــل ســرمايه فرهنگــي پــايين:  ـ
 گيرند. مي  قرار
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 انددستهباشد، در اين  7- 12سرمايه فرهنگي متوسط: افرادي كه نمره كل آنها  ـ

  باشد در اين گروه قـرار دارنـد.   13- 18سرمايه فرهنگي بالا: افرادي كه نمره كل آنها  ـ
 ها به شرح زير بود:گذاري مبتني بر آنچه گفته شد، يافتهپس از نمره

داراي  زبـان داراي سـرمايه فرهنگـي پـايين و نيمـي ديگـر،       آموزان لرنيمي از دانش ـ
نفـر سـرمايه    5نفر سرمايه فرهنگي پـايين، 9باشند (سرمايه فرهنگي متوسط و بالا مي

 4آمـوز فارسـي زبـان نيـز    دانـش 6نفر سرمايه فرهنگي بـالا). از   4فرهنگي متوسط و
 هنگي بالا بودند.نفرداراي سرمايه فر

دارا  15با نمره كـل   24در ميان افراد نمونه، بالاترين ميزان سرمايه فرهنگي را شماره  ـ
 1بـا نمـره كـل     17شماره ترين ميزان سرمايه فرهنگي مربوط به نمونه است و پايين

 است.

بـه عنـوان حـد بـالاي سـرمايه      18هيچ يك از افراد نمونه موفق به كسب نمره كـل   ـ
 دند.فرهنگي نش

 ) نبود.0ايه فرهنگي(كسب نمره كل آموزي فاقد سرمهيچ دانش ـ

زباني و سرمايه فرهنگي)  با در دست داشتن اين دو يافته براي هريك از افراد نمونه(كد
درصدد برآمديم تا وضعيت زباني افراد را با سرمايه زباني آنها مقايسه كنيم. به همين منظور 

دست آمده به صورت مختصر و در قالـب جـدول   اطلاعات بهها، و براي فهم بهتر پيشگفته
 شود:ارائه مي 5شماره

 ارتباط سرمايه فرهنگي با كد زباني .5جدول 

 سرمايه فرهنگي

 وضعيت زباني
 جمع كل زياد متوسط كم

 16 0 7 9 كد محدود

 8 6 2 0 كد گسترده

 24 6 9 9 جمع كل

  
رمايه فرهنگي، عامل مهم و تاثيرگذاري س«نگاهي به جدول فوق تاييد اين مدعاست كه 

طـور كـه بـه     زيرا همـان  .Bourdieu and Passeron,1990:18)(»بر وضعيت زباني افراد است
رود، وضعيت زباني وي بـه كـد زبـاني    هرچه سرمايه فرهنگي فرد بالاتر مي دست آورديم،
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 اني محدود بودنـد، زب شود. براي مثال، هيچ يك از افرادي كه داراي كدگسترده نزديكتر مي
مين ترتيـب هـيچ يـك از افـراد داراي كـد گسـترده،       هسرمايه فرهنگي بالايي نداشتند و به

توان تلويحاً بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه سـرمايه       عبارتي ميسرمايه فرهنگي پايين نداشتند به
زبـان طبقـات    )1991به زعم بورديو( . است اي در الگوي زبانيفرهنگي عامل تعيين كننده

متوسط زبان رسمي و پذيرفته شده در نظـام آموزشـي اسـت يعنـي گونـة زبـاني طبقـات        
تـر و همـراه بـا    تـر، دقيـق  داراي ساختار و انتخاب واژگاني متنوع اجتماعي و فرهنگي بالا،

هايي به كودكان هاي اجتماعي در چنين خانوادهمفاهيمي صريح و واضح است. زيرا ويژگي
بخشد و به احتمـال زيـاد   ها ميها و نوع ساختار جملهتخاب واژهتري در انانداز وسيعچشم

) كه ايـن خـود گويـاي وجـود     1378نمايد(جهانگيري، پذير ميآنها را در امر تفكر انعطاف
 و الگوي زباني كسب شده است.اجتماعي روابط مهم و پيچيده ميان سرمايه فرهنگي، طبقه 

افـراد نمونـه و    اليت اجتمـاعي و آموزشـي  فعمفهوم مورد نظر ديگر در پژوهش، ميزان 
هـايي در  داشتن مسـوليت  هايي چون عضويت در شوراي مدرسه،مقايسه آنهاست. شاخصه

ها و اموري از ايـن  همكاري با اوليا مدرسه در برگزاري مراسم آموزي،امور مدرسه يا دانش
اين مـورد بـه شـرح     هاي تحقيق درها پرسيده شد. يافتهدست، براي فهميدن ميزان فعاليت

 است:  زير

 نفر در انتخابات شوراي مدرسه شـركت كـرده بودنـد    4 آموزان لر زبان،از بين دانش ـ
موفـق بـه عضـويت در    14و  7هاي شـماره  نمونه ).18 ،14، 7، 6هاي شماره (نمونه

ال حاضـر دسـتيار مـدير شـوراي     نيـز در ح ـ  18شورا شـده بودنـد. نمونـه شـماره     
 بود.  همدرس

آمـوزي  آموزان لرزباني بودند كه در مسابقات دانشتنها دانش14و13شماره هاينمونه ـ
در مسابقات نقاشي، سه دوره موفق به كسـب رتبـه   13 اند. نمونه شمارهشركت كرده

 نيز سال پيش در مسابقات علمي نفر اول شده بود. 14دوم و نمونه شماره 

ه براي خواندن شعر يا قـرآن  ) تنها افرادي بودند ك10،13،14هاي شماره نفر(نمونه 3 ـ
 به صف صبحگاه رفته بودند.

 حضور داشت. تنها فردي بود كه در تيم ورزشي منتخب مدرسه، 13نمونه شماره  ـ

 داراي دو مسئوليت در كلاس اسـت  7زبان تنها نمونه شماره  آموزان لردر بين دانش ـ

 وي مبصر كلاس و مسئول تحويل و پخش شير در كلاس است.
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آمـوزان كـد   آموزان لر زبان در حالي اسـت كـه همـه دانـش    هاي دانشيتميزان فعال
هايي از قبيل: انتظامات سالن هايي در مدرسه بودند. مسئوليتگسترده داراي مسئوليت

هـاي شـماره   )، مسئول بهداشت حياط(نمونـه 24و21و20هاي شماره(نمونه و راهرو
و )  23، 22، 19شـماره   هـاي آموزي مدرسـه(نمونه عضو شوراي دانش )،14،19،21

) بودند. دو نفـر از ايـن   13،19،22هاي شماره (نمونهمدرسه نفره فوتبال11عضو تيم 
 .اندآموزان قبلاً عضو شوراي مدرسه بودهدانش

هاي خاص به اوليا ) در انجام مراسم و مناسبت20،21،22،24هاي شمارهنفر(نمونه 4 ـ
طالـب اينترنتـي و چـاپ آنهـا بـراي      مدرسه كمك كرده و كارهايي از قبيل يـافتن م 

هـا،  ديواري مناسبتي، تزيينـات و چسـباندن پوسـترها و عكـس    تهيه روزنامه معلمان،
دهنـد.  ها را انجـام مـي  بندي و توزيع تغذيه هنگام مراسم و چيدن ميز و صندليبسته

 يك از افراد كد محدود انجام نشده است.هايي از سوي هيچشركت در چنين فعاليت

امي افراد كد گسترده بيشتر از سه سال پياپي تجربه مبصر يا نماينده كلاس بودن را تم ـ
نفر از افراد كد محدود و به اجبـار معلمـان تجربـه چنـين      5داشتند و در مقابل تنها 

اي اسـت كـه در آن برخـي معلمـان     مسئوليتي را داشتند. منظور از اجبار معلم، رويه
اي و بـا  گي كلاس را به صورت چرخشي يـا دوره مسئوليت نمايند، مدارس ابتدايي

كنند. لذا قبـول مسـئوليت نماينـده    مدت زمان تعين شده به همه شاگردان واگذار مي
توان امري خـود خواسـته، بـر اسـاس شايسـتگي يـا       بودن از سوي اين افراد را نمي

 مشاركتي داوطلبانه دانست.

 

 مضامين استخراج شده 2.5
ميـان   ستري تعاملي كه باعث ايجاد اعتماد و ارتبـاط؛ ولـو انـدك،   مصاحبه به دليل داشتن ب

كند تا با اندكي انحراف از دهندگان فراهم ميشود،اين امكان را براي پاسخطرفين تحقيق مي
سوالات اصلي، به بازگويي نكات و حقايقي بپردازند كه بر غناي پژوهش و اهميـت انجـام   

 .شود، مطالبي از اين دست هستنده آنها اشاره ميافزايند. مواردي كه در ادامه بآن مي

  پنهان كردن هويت1.2.5
كنند كه فرد براي تعلق به گروه اقليت زباني و قوميتي، شرايط غير قابل مديريتي را ايجاد مي

هويـت را  « فرار از آن، دست به اقداماتي از قبيل انكار يا پنهان كردن هويت خويش ميزنـد. 
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ــرش  ــة نگ ــا، وي مجموع ــيه ــايز      ژگ ــران متم ــرد را از ديگ ــك ف ــه ي ــاتي ك ــا و روحي ه
 دانند.مي )1392:26نجفي،»(كند مي

دوست ندارم بفهمن...چون مسخره ميكـنن ديگـه. مـيگن شـما لـرين مسـخره امـون        «
 )11نمونه شماره»(ميكنن

خوشم نمياد بگم..يه بار پارسال تو مدرسه كه بابام اومد مدرسـه..بعد بعـد بـاهم لـري     «
چندتا از بچه ها تو سالن بودن،نگاهمون كردن بعد به بابـام گفـتم ديگـه     عد...حرف زديم.ب

 )7نمونه شماره»(فارسي حرف بزن

عنوان اعضاي اقليت زباني و در زبان، در مواجهه با زبان نظام آموزشي، به آموزان لرنشد
 هويت لـر، آيند. شايد پنهان كردن شان نيز، اقليت قومي به حساب ميارتباط با محل زندگي

از  "مورد تمسخر واقع شدن" و "اجتناب از مضحكه شدن"راهكار دفاعي و پيشگيرانه براي
 18از دوست داري توي مدرسه بفهمن كه لري يا نه؟در پاسخ به سؤال  باشد. سايرينسوي 
عبارتي، آنها تمايلي به آشـكار   هب نفر به اين سؤال پاسخ منفي دادند. 16 زبان، آموز لردانش
را عامـل ايـن امـر ذكـر      »مسخره شدن از سوي همكلاسان«ن هويت خويش نداشتند وكرد

يشينه « وي معتقد بود هاي جنوا اسپيرمن است.پاسخ اين افراد، در راستاي تاييد گفته كردند.
كند كـه مـوثرترين راه بـراي آمـوزش مفـاهيم و      تحقيقات در جهان اين مسأله را اثبات مي

ها در تمام طول عمر با او فاده از زبان مادري آنهاست. اين آموختهها به كودكان، استمهارت
زيرا اگر فرد بخواهد خود را با شرايط موجود وفق دهد و به گروه مسلط تعلق  خواهند بود.

داشته باشد تا امكان رابطه با گروه برايش فراهم شود، علاوه بر زبان، بايد هويت خود را نيز 
زبـان، در   آموزان لـر ). شايد دانش6/12/1393(روزنامه اعتماد، »با فضاي مسلط تطبيق دهد

راهي جز انكـار و   فضايي چون مدارس اسلامشهر و امثالهم كه از هر نظر در اقليت هستند،
سانسور خويشتن براي پذيرش در گروه سراغ نداشته باشند. تجربه مسخره شدن از سـوي  

  زبان تجربه كرده بودند. آموز لردانش 18هاي اكثريت در مدرسه را گروه

 توليد فرهنگي باز 2.2.5

همـراه بـا نهادهـاي     مدارس ،شود كه به كمك آنهاهايي اطلاق ميبازتوليد فرهنگي به شيوه
هـا كمـك   هاي اجتماعي و اقتصادي در ميـان نسـل  اجتماعي ديگر، به دايمي كردن نابرابري

ازد كـه بـه كمـك آن، مـدارس از     ساين مفهوم توجه ما را به وسايلي معطوف مي« كنند.مي
ــادگيري ارزش  ــر ي ــان، ب ــه پنه ــق برنام ــا، نگــرشطري ــادته ــا و ع ــأثير ه ــا ت - مــي    ه
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). پژوهشگر براي رسيدن به پاسخ اين پرسش كه آيا معلمـان در  407: 1378گيدنز،»(گذارند
 بازتوليد نابرابري نقش دارند يا خير، سؤالاتي با اين مضمون در مصاحبه وارد كرد:

هـاي ديگـه   چرا وقتي بچـه اين سوال كه با اينكه دوست داري اما مبصر نميشي؟يا  چرا
 رين به معلما يا معاوناي مدرسه بگين؟كنن نمياتون ميمسخره

نزديك بود. بخشي از » تونيگفته تو نمي آقامون«ها به سؤال اول، به عبارت بيشترِ پاسخ
 شود.ميدر ادامه ارائه  6پرسش و پاسخ با نمونه شماره 

  »خودم دوست داشتم مبصر شم ولي آقامون گفت نه«
  كنن؟كه چرا انتخابت نميپرسي نمياز آقاتون  چرا

  »تونمخبُ من دوست دارم بپرسم ولي نميشه... يعني نمي«
  توني بپرسي؟ چرا نمي

 ».نميدونم«...

و » لرهـا معلمـان نسـبت بـه     داوريپيش« آموزان،نفر از دانش 5در ارتباط با سؤال دوم 
از سوي اولياء مدرسه را عامل تـداوم  » كنندآموزاني كه لرها را مسخره ميتنبيه نشدن دانش«

 دانند:اين رفتار مي

مـثلاً    خودشون چي فك ميكنن كه  اصلاً. انگاري...اصلاً نميدونم چيه. مثلاً اين معلما.«
هـام ديگـه كـه خيلـي     لرا اينجورين يا مثلاً يه جورين. خب منم ناراحت ميشم. بعضـي وقت 

(نمونـه   »شـه ميمسخره كنن مثلاً معلما چيزي نگن بهشون ديگه دعوا ميشـه. كتـك كـاريم    
  ).12شماره

هـاي سياسـي،   زماني كه زبان گروه مسلط در جايگاه بالاتري قرار گيرد و در همه حوزه
هـا  هـا، مـدارس و دانشـگاه   اجتماعي، اداري و سازماني حاكم شود، اين زبان به زبان كتاب

عنوان يـك ارزش  شود. در اين شرايط از زبان مسلط و آنچه متعلق به آن است، بهتبديل مي
استنباط شد تاييد كننده نابرابري  آموزاندانشهاي شود. آنچه در اينجا و از پاسخوالا ياد مي

 از آن با عنـوان  )Robert Philipsonاجتماعي و ساختاري در جامعه است كه رابرت فيليپسن(
 ).6/12/1393كند(روزنامــه اعتمــاد، يــاد مـي  (Linguistic Imperialism)»امپرياليسـم زبــاني «

برنشتاين نشان داد كه محدوديت فرزندان طبقه كـارگر در بـه كـارگيري زبـان رسـمي كـه       
ها و نزد معلمان پذيرفته است، نگرش منفي در معلمّان نسـبت بـه ايـن    مشخصاً در مدرسه

تفاوت الگوهاي زباني كودكان طبقات اجتماعي مختلف بر « كند.مي آموزان ايجادقبيل دانش
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).اين يافته مشابه بـا  92/ 1:ج1376بند،علاقه»(گذاردعملكرد تحصيلي آنان در مدرسه اثر مي
 ادعاي برنشتاين است.

 مدرسه لري 3.2.5
منظور از مدرسه لري، سؤالي است با اين مضمون كه فك كن تويه مدرسه بودي كـه همـه   

ي به زبان لري بود، درس و كتاب و زبـون معلمهـا، بـه نظـرت چطـور جـايي بـود اون        چ
  هايي داشت؟مدرسه؟ چه خوبي

آمـوزان داشـت. در   بيشترين مطلوبيت را براي دانش مورد پاسخ موافق، 17اين سوال با 
آموزان و شوقي كه براي پاسخ دادن داشتند بسـيار  مواجهه با اين سوال حالات چهره دانش

تـرين حالـت ممكـن بـراي     بودن شايد رويايي "مدرسه لري"الب توجه بود. شاگرد يك ج
هـا وجـود   صفاتي بودند كه تقريبـا در همـه پاسـخ   » راحتتر«، »بهتر«، »خوبتر« مدرسه باشد.

باهم لري حرف «، »كردكسي كسي رو مسخره نمي«، »مث هم بوديم«داشت. جملاتي مانند 
 دي بودند.نيز جملات پرتكرار بع» ميزديم

كرديم. باهم خوب بوديم. لـري حـرف   اونجوري كه ديگه همه فاميل بوديم. دعوا نمي«
ها مثلاً يكي بدش از اون يكي ديگه قاطي نبوديم مثلاً يكي ترك باشه، فارس باشه. ميزديم...

 )14نمونه شماره»(مسخره كنه بياد الكي بخواد دعوا كنه.

زبان اعضاي يـك گـروه اجتمـاعي و هويـت آنـان،       تقريباً همگان بر اين باورند كه بين
گويان هر زباني با لهجه، واژگان و الگوهـاي كلامـي كـه    اي طبيعي وجود دارد. سخنرابطه

كنند، هويت خود را ساخته و به عنوان اعضاي يك جامعـه زبـاني يـا گفتمـاني     استفاده مي
كننـد و  ي حاصـل مـي  اقتدار و غرور فـرد  واسطه اين عضويت،شوند. بهخاص شناخته مي

داشتن زبان واحد به آنها احساس اهميـت اجتمـاعي و    عنوان اعضاي يك گروه،همچنين به
اين مهم شايد دليل اصـلي   ).1390:120بخشد(كرامش،برخورداري از پيوندهاي تاريخي مي

 اي لرزبان باشد.تمايل به تحصيل در مدرسه

 

 گيري نتيجه .6
زبـانگي  آوردن تصويري واقعـي از وضـعيت نـيم   دستمهمترين هدف از انجام پژوهش به 

آموز لرزبان مشغول به تحصيل در مدارس دانش 18 همين منظورزبان بود. به آموزان لردانش
آموز فارس دانش 6 زباني، براي به دست آوردن تصوير بهتر از كد اسلامشهر انتخاب شدند.
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هاي دوگروه را بتوان مقايسه كرد. يافتهانتخاب شدند تا  زبان)،مادر فارس و زبان(داراي پدر
از آنجا كه زبان را نوعي سرمايه فرهنگي در نظر گرفتيم كه در تعاملات بين فردي اثرگـذار  

هـا نشـان داد كـه    است لذا سه مفهوم مورد نظر را با ابزارهاي متناسب بررسي كرديم. يافته
يـك از دو زبـان   عنـا كـه در هـيچ   به ايـن م  داراي نيم زبانگي هستند. آموز لر زبان،دانش16

هـاي  اند. عدم يادآوري شعرها و ترانـه فارسي و مادري(لري) به توانش لازم و كافي نرسيده
فارسي يا لري(به جز چند مورد اندك)، قدرت بيان پايين در ارائه جزييات و اطلاعات براي 

داشته باشند امـا   ها يا آنچه كه ممكن بود حتي اطلاعات مناسبي در مورد آنتوصيف پديده
اين در حـالي   توان و مهارت زباني كافي در ارائه آن نداشتند، مصاديقي از اين يافته هستند.

 زبانـان(داراي مـادران شـاغل)    نفر از لـر  2 علاوه زبان به آموزان فارساست كه همه دانش
گي متوسط و افراد داراي كدزباني گسترده كه از سرمايه فرهن زباني گسترده بودند. داراي كد

تر، بـا جزييـات بيشـتر و از لحـاظ نحـوي و      هايي طولانيبالايي نيز برخوردار بودند، قصه
تري بيان كردند. در مواردي نيز برخي از افـراد كدگسـترده، بـا وارد كـردن     ساختاري منظم

زبانـه كـه   آموزان نيمكه دانشگويي خود افزودند. در حالياحساس يا تخيل، بر ارزش قصه
بدون دخالت  از نيمي از آنان داراي سرمايه فرهنگي پايين بودند، با تعداد جملات كم،بيش 

بينند گويي كوتاه نتوانستند آنچه در تصاوير ميدادن عناصر احساسي يا تخيلي و مدت قصه
)اسـت.  1393هاي قربانيـان( ها همسو با يافتهاين يافته را به صورت دقيق و جامع بيان كنند.

- ها نشان داد فعاليـت آموزشي بود. يافته- هاي اجتماعينظر ديگر ميزان فعاليتمفهوم مورد 
 زبانه بيشتر بوده اسـت. آموزان نيمآموزان كد گسترده از دانشآموزشي دانش- هاي اجتماعي

تواند به تعامل اجتماعي كمتر كودك منجر زبانگي ميها حكايت از اين دارد كه نيماين يافته
احتشـامي و   )،1382ييد فرض اصلي پژوهش بود. تحقيقـات احمـدپور(  شود. يافته فوق تا

 دست آوردند. اي را بهنيز چنين يافته )1390و زايركعبه( )1388موسوي(

 يا گسترده است كـه نقـش تـاثير    ها، داشتن كد زباني محدود(نيم زبانگي)در مرور يافته
آموزان و معلمان نشان داده دانشدهد. اين امر در روابط گذار خود را در تعاملات نشان مي

گيري تعامل سازنده و مطلوب ميان كودكان اقليـت  توان عامل اساسي در عدم شگلشد. مي
زني پايين اين كودكان به واسطه سرمايه زباني آموزان را قدرت چانهبا معلمان و ديگر دانش

آموزاني در بازار انشچنين د )1986(بورديو، مبتني بر مبحث سرمايه زباني اندكشان دانست.
اين كودكان خود را در يك «در واقع زبانيِ مدرسه فاقد سرمايه لازم براي داد و ستد هستند. 

يابند و نه تنها كمتر احتمال دارد كه در جهـت عملكـرد آموزشـي    محيط فرهنگي بيگانه مي
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فتاري و رفتـاري  هاي گهاي گفتار و رفتار عادي آنها نيز با شيوهبلكه شيوه برانگيخته شوند،
خواني ندارد حتي اگر هريك منتهاي كوشش خود را براي برقـراري ارتبـاط بـه    معلمان هم
يعنـي ابـزار و شـرط     در اينجا عدم تسلط به زبان فارسي؛ ).456: 1378(گيدنز،»عمل آورند

عنوان مانع آموزش و انتقال اطلاعات عمل شود كه خود بهاصلي آموزش، به سدي بدل مي
و باز به همين جا بسنده نكرده و عامل مشكلات عاطفي و روانـي تعـداد زيـادي از    كند مي

نتايج تحقيقات مهرجو و هاديـان   ).1378(جهانگيري، شودآموزان غير فارسي زبان ميدانش
 نيز مؤيد مطالب پيشگفته است. )1388( )و اسماعيلي1381)، بدري(1371(

هايي بود كه در كد خصوصيات و شاخصه زبانگي واجد گونه كه مشاهده شد، نيم همان
زبـانگي شـق ديگـر زبـان محـدود       تـوان گفـت نـيم   محدود نيـز وجـود داشـتند لـذا مـي     

توانسـتند علايـق، احساسـات، افكـار و     زبانه نيز نمياست. زيرا افراد نيم )1975(برنشتاين،
- دگرداني مـي نفر از آنها دچار ك ـ11نظرات خود را به طرز صحيح و قابل فهم ارائه كنند و 

شدند. يعني براي فهم بهتر مطالب به شكل خواسته يا ناخواسته عناصري از زبان مـادري را  
) 2005تر باشد. نتايج تحقيـق هـاينن(  د تا فهم موضوع يا مسئله برايشان راحتكردنوارد مي

 هاست.نيز مشابه اين يافته

اسـتمرار و زنـده    ،وسـيله تحقـق   در واقع نهاد آموزش و پرورش به معناي وسيع خود،
آموز فعال است زيرا اين نهـاد  دانش در آموزش و پرورش زنده و پويا، ماندن جامعه است.

آموزان را اجتماعي بار بياورد تـا  كوشد دانشهايش ميذاتاً اجتماعي است و در همه فعاليت
 ن بايد:آموزااين دانش« خود را شهروند موثر و عضو فعال جامعه بدانند و معرفي نمايند.

 از بودن با ديگران لذت ببرند. ـ

 براي همكاري با ديگران آماده باشند. ـ

 هاي ديگران برخوردار شوند و به ديگران كمك كنند.بتوانند به راحتي از كمك ـ

 ).1/25:ج1373فرگاس،»(در اداره زندگي خودگردان باشند ـ

- زبان مـادري كند هويت و زماني كه نظام آموزشي كودك غيرفارسي زبان را مجبور مي
اش را درب مدرسه جا بگذارد تا بلكه بتواند عضوي از گروه مسلط شود، در واقـع وجـود   

از زبان مادري همچنين فرد را نسبت بـه   آن كودك را منع كرده است. آموزش به زباني غير
. اخـتلال  كندمي   شود، دلسرد اش؛ كه مهمترين عامل هويتي وي محسوب ميزبان مادري
عنوان عامل كليدي در برقراري ارتباط و تعامـل انسـاني، پيامـدهاي سـويي بـر       در زبان به
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آمـوز و  هندگي به بار خواهد آورد. زيرا روابط ميـان معلـم و دانـش   د جريان يادگيري و ياد
 دهد.آموز با ديگران را شكل ميدانش

س ارتباط عنوان عامل و اساتوان چنين استنباط كرد كه در تقاطع زبان؛ بهدر مجموع مي
- پذيري از سوي ديگر، نـيم عنوان يكي از متوليان جامعهاز يك سو و آموزش و پرورش؛ به

هـاي زبـاني   ها براي دانش آموزان برخاسته از اقليتتواند توازن نيروها و فرصتزبانگي مي
 را، به نابرابري و عدم توازن بكشاند.

 

  نامه كتاب
آمـوزان پايـه اول اسـتان    بـانگي در جريـان يـادگيري دانـش    ز بررسي تـاثير دو « ).1372احمدپور، نادر(

 دانشگاه تربيت معلم تهران . ،ارشدپايان نامه كارشناسي».لرستان

ماهنامـه پـژوهش    ».موثر بر تعامل رشد زباني و رشد ذهني،«.)1388احتشامي،طيبه و موسوي سيدغفار(
 141- 156.صص119آموزشي. شماره 

محمد نبوي و مهران مهاجر،  .ترجمهمفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي). 1388اندرو و سجوئيك،پيتر( ادگار،
 تهران، نشر آگه.

 . ترجمه مهرداد ميردامادي ،تهران نشر مركز.شناسيمتفكران بزرگ جامعه). 1379راب( استونز،
آموزان دو زبانه آذربايجان كاهش مشكلات دانش بررسي نقش معلم در). «1388علي حسين( اسماعيلي،
ت آمـوزش و پـرورش اسـتان    شـوراي تحقيقـا   ».در دوره ابتدايي با تكيـه بـر زبـان مـادري     شرقي

 شرقي.  آذربايجان

حسن پويان، تهران، انتشارات  ترجمه درآمدي بر نظريه سرمايه فرهنگي معاصر. ).1387فيليپ( اسميت،
 هاي فرهنگي.دفتر پژوهش

 ه.، تهران، نشر آبانگازبان و تفكر ).1380محمدرضا( باطني،

ارزيابي اثربخشي دوره يك ماهه آمادگي تابستان در منـاطق دو زبانـه آذربايجـان    « ).1381رحيم( بدري،
 شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي.». شرقي

انستيتو گوتـه، هيئـت تحريريـه     تهران، ترجمه منوچهر اميرپور. »؟زبان چيست).«1388يورگن( ترابانت،
 انديشه و هنر.

 . تهران، نشر آگاه.زبان بازتاب زمان). 1378هانگيري، نادر(ج

». هـا و پيامـدهاي در پرلـز   دوگانگي زبان خانه و آموزشگاه: نمـود زمينـه  « ).1384منصورعلي( حميدي،
 1- 14صص: 54شماره سال پانزدهم، فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهرا(س).

مجموعه مقالات اولين همـايش ملـي دو    .ش دو زبانهپيامدهاي اجتماعي آموز ).1390رحيم( زايركعبه،
 تهران،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اندازها و راهكارها)،چشم زبانگي و آموزش (چالشها،
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ترجمه: پرويز شريفي درآمدي، محمدرضـا   .روانشناسي رشد در گسترهي زندگي ).1392سنتراك،جان(
 شاهي، تهران، انتشارات دانژه.

 انتشارات دانشگاه تهران. تهران، ترجمه ابراهيم رشيدپور، .ارتباط جمعي ورشد ملي ).1348شرام،ويلبر(

 انتشارات ققنوس. هاي فرهنگي.تهران،مفاهيم و نظريه ).1386اميري، سيدرضا(صالحي
 نشر روان. .تهران،جامعه شناسي آموزش و پرورش). 1376بند،علي(علاقه

 ترجمه خشـايار بيگـي و مهـرداد فيروزبخـت.     امل اجتماعي.روانشناسي تع ).1373فرگاس،جوزف پي(
 انتشارات ابجد تهران،

 ،گـونگي آموزان ابتدايي شهر تبريز با تأكيد بر دو زبـان بررسي زبان گفتاري دانش ).1393قربانيان،سميه(
 نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد،دانشگاه الزهرا.پايان

محمدحسـين   ترجمـه  هاي اجتماعي بـه كودكـان.  ش مهارتآموز ).1385كارتلج،جي و ميلبرن،جياف(
 نژاد،تهران، انتشارات بهنشرنظري

 انتشارات اميركبير تهران، ترجمه فريبا غضنفري و ديگران، .زبان و فرهنگ). 1390كرامش،كلر(

 موسسه نشر ويرايش تهران، .روانشناسي اجتماعي آموزش و پرورش ).1373كريمي،يوسف(

 .تهران، نشرني،جلد دومآسيب شناسي فرهنگ عمومي ايران ).1377بهروز( گرانپايه،

 چاپ پنجم تهران، نشر ني، ترجمه منوچهر صبوري. .شناسيهاي جامعهنظريه ).1378گيدنز،آنتوني(

 ،توسـلي  عبـاس  غـلام  ترجمه ،كاربردى و محض شناسيجامعه هاينظريه ).1377لارسن،جي كالوين(
 ، تهران، انتشارات سمتفاضل رضا

انتشارات پژوهشـكده   تهران، ترجمه محمود كريمي. .مفاهيم بنيادي در فلسفه زبان ).1389مدينا،خوسه(
 .مطالعات فرهنگي و اجتماعي

 تهران، نشر دانژه .تحليل روزمرگي و فضاي درون خانواده شناسي خانواده:جامعه ).1385منادي،مرتضي(

 .تهران، انتشارات آواي نورشناسي آموزش و پرورشجامعه). 1392منادي،مرتضي(

كيفـي كـاربردي(در    روش پـژوهش   ).1393لـيلا(  زاده شوشتري،عابدي فاطمه و طالب؛ مرتضي منادي،
 شناسان.تهران، انتشارات جامعهعلوم اجتماعي و علوم رفتاري)

شوراي تحقيقات  .»زبانه و يك زبانه مقايسه پيشرفت تحصيلي دو« ).1371علي و هاديان مجيد( مهرجو،
 ادارة كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي

سـازمان ميـراث    تهـران، . دگاه علـوم اجتمـاعي  مبـاحثي در دوزبـانگي از دي ـ   ).1382نرسيسيانس اميليا(
 كشور  فرهنگي

مجموعـه مقـالات سـمينار     .هاي دوزبانه شدن در كودكـان و بزرگسـالان  توانايي ).1371رضا( پور،نيلي
 .زبانگي بررسي ابعاد دو

 انتشارات آرما تهران، .هويت شناسي ).1392نجفي،موسي(
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.فصلنامه تعليم ». آموزان در دوره ابتدائي سازگاري دانشتحليلي بر نا« ).1371محمد( سرخابي،دوزييمني
  .62- 80.صص32و تربيت. شماره

  6/12/1393روزنامه اعتماد،  - 
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